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  آلستنويليام  بررسي آراي  آري يا نه؟ :باور توجيه  عرفي كتابم    
  *محمدعلي مبيني

كـه   و براي آن اند مفهوم توجيه را ناظر به يك ويژگي معرفتي مهم و اساسي براي باور دانستهاند؛ به اين معنا كه آنها  گرايانه به توجيه داشته شناسان رويكردي وحدت معمولاً معرفت. است 3دربارة توجيه 2آلستن. هاي پيشين و پسين ويليام پي بررسي ديدگاه 1هدف اساسي اين كتاب    فـرض  . نـد ا وجودش را در باور شرطي لازم شمرده، مثبتي قرار گيردباور در وضعيت معرفتي  بـه  ، نظرهايشـان  بـا همـة اخـتلاف   ، شناسان در بحث از توجيه بر اين بوده است كه همة معرفت ، بـا ايـن حـال   . نقطة واحدي اشاره دارند و در صدد كشف يك ويژگي عينـي واحـد هسـتند    در ، پـردازي برجسـته دربـارة توجيـه ظـاهر شـده بـود        عنـوان نظريـه   آلستن كه در آغاز به  . اند گرا را زير سؤال برده وحدتشناسان اين رويكرد  اخيراً برخي معرفت جـاي آن از وجـود    شناسـي تأكيـد و بـه    رويكرد اخيرش بر حـذف مسـئلة توجيـه در معرفـت     اي مـا  تواننـد بـه باوره ـ   كند كه هر كدام از آنهـا مـي   هاي معرفتي گوناگوني دفاع مي مطلوب بـودن باورهـا دغدغـة     ديگـر دغدغـة موجـه   ، در طرح جديد آلستن. ارزش معرفتي اعطا كنند هـاي   شناسان نخواهد بود؛ چرا كه ارزيابي معرفتي باورهـا بـا توجـه بـه ويژگـي      واقعي معرفت در صـورتي   -شناسي بـاور  رويكرد جديد آلستن به معرفت. است پذير معرفتي گوناگون انجام
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. هاي معرفتي باورها در پي خواهد داشت چرخشي قابل توجه در ارزيابي -كه قابل دفاع باشد سوي انكار توجيه نشان دهيم  گرايي به را از توجيهآلستن برآنيم ابتدا سير تفكر ، در اين كتاب در مقدمه با معرفي دورنمايي از . چهار فصل تشكيل شده استاين كتاب از يك مقدمه و   . بررسي كنيم، اش به مسئله را در مقايسه با ديدگاه پيشينآلستن و پس از آن نگاه جديد  اي اخـتلاف و توافـق دربـارة توجيـه     به مباحثي از قبيل پيشينة مباحث توجيه و محوره، كتاب هاي مبنـايي   در فصل اول برخي انديشه. كنيم را معرفي ميآلستن پردازيم و زندگي و آثار  مي هـاي   ابتـدا ديـدگاه  . شناسي باور را معرفي خـواهيم كـرد   شناسي و معرفت آلستن دربارة وجود هـايي   گرچـه ديـدگاه  ، ها اين ديدگاه. هاي آن مطرح خواهند شد باور و ويژگي آلستن دربارة فـراهم  آلسـتن  شـناختي   هـاي معرفـت   كمك بزرگي براي فهم ديدگاه، شناختي نيستند معرفت ، شـناختي  فـه در نفي توجيه وظيآلستن   هاي باور دارد؛ بخشي از استدلال برخي ويژگي دربارة  ربط وثيقي با ديدگاه او، ماهيت توجيه آلستن دربارةهاي  برخي استدلال، كنند؛ براي مثال مي گرايي در ارزيابي معرفتـي   به برونآلستن گرايش . بودن باور است استناد به ويژگي غيرارادي شود كـه   در اين فصل اشاره مي. غيرارادي بودن باور ارتباط دارد دربارة  باور نيز با ديدگاه او اي كـه در   معنـاي حالـت روانـي ويـژه     بلكـه بـه  ، معنـاي قضـية مـورد بـاور     باور را نه بـه آلستن  شـدت  ، اين حالت رواني از ديـدگاه او . برد كار مي به، شود رويارويي با يك قضيه حاصل مي ويژگـي غيـرارادي بـودن    ، شـمارد  براي باور برميآلستن ويژگي ديگري كه . انديشة ما دارنداست؛ به اين معنا كه باورهاي ما همواره اسـتعداد و آمـادگي تأثيرگـذاري در نحـوة رفتـار و       4همچنـين بـاور حـالتي اسـتعدادي    . پـذير اسـت   امري درجـه ، اصطلاح پذيرد و به و ضعف مي وجه تحت كنترل ارادي مؤثر  دهد كه باور به هيچ با ذكر شواهدي نشان ميآلستن . باور است صـورت تأثيرگـذاري    تنهـا بـه  ، گيري باور رد و دخالت ارادي انسان در نحوة شكلما قرار ندا او ميان باور به قضيه و پذيرش قضيه تمـايز نهـاده و پـذيرش را    ، و در نهايت. غيرمستقيم است ور اختصـاص  شناسـي بـا   در معرفـت آلستن قسمت بعدي فصل اول به معرفي مباني فكري   . داند عملي كاملاً ارادي مي، برخلاف باور شناساني است كه روش دكارتي را كه در صدد است ارزيابي معرفتـي   از معرفتآلستن . دارد
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او معتقـد  . دانـد  قابل اجرا نمي، فرض معرفتي شروع كند را از نقطة صفر و بدون هرگونه پيش شناختي منوط به اتخاذ روش معمـول و طبيعـي در هـر     است كه موفقيت در تحقيقات معرفت ناشـده شـروع    هـاي اثبـات   فـرض  ست كه تحقيق را با بنا نهادن بر يـك سلسـله پـيش   تحقيقي ا كـه از   -شناسـي  كه معتقد است هرگونه پاسخ به مسائل بنيادين معرفت با اين، آلستن. كنند مي معرفـت را امـري   ، انجامـد  به دور يـا تسلسـل مـي     - گيرند هاي شكاكانه سرچشمه مي گرايش دهـيم و سـپس    شناسي را توضيح مـي  به معرفتآلستن قسمت ابتدا رويكرد طبيعي  در اين  . كند ممكن تلقي مي شناسـي مشـاهده خـواهيم     مشكل دور و تسلسل در مسائل بنيادين معرفت دربارة ديدگاه او را هـاي   وي يك شيوة مواجهـه بـا شـكاكيت را اسـتدلال از طريـق اعتمادپـذيري دسـتگاه       . كرد او بـا بررسـي   . ي ديگـر سـيري از بـالا بـه پـايين دارد     هـا  داند كـه بـرخلاف شـيوه    شناختي مي بيند كه  اي خاص از دور مي ها را دچار گونه همة آن استدلال، هاي مهم در اين زمينه استدلال بـر خـلاف دور   ، دور معرفتـي ، آلسـتن از ديـدگاه  . كنـد  ياد مـي » دور معرفتي«از آن با عنوان  آلستن . آورد بار نمي ولي نتيجة دلخواه را هم به، شود مياعتباري استدلال ن موجب بي، منطقي ، كنـد  مسـئله را بـه واقـع امـر موكـول مـي      ، دانـد  اعتبـار آن نمـي   دربارة باوري در سطح بالاتر دليل معيار خاصي كه براي اعتبار معرفتـي دارد و اعتبـار معرفتـي بـاور را وابسـته بـه وجـود        به گاه باورهاي حاصـل از آن   آن، اعتماد باشد قابل معنا كه اگر در واقع دستگاه شناختي ما اين به لازم باشد ما آگاهي سطح بالاتري راجع به  آنكه بي، دستگاه داراي اعتبار معرفتي خواهند بود از . و اعتبـار معرفتـي باورهـاي حاصـل از آن داشـته باشـيم       آن دستگاه شناختياعتمادپذيري  ، بگيـريم از مقـدمات حسـي بهـره    سـي  اگـر در اسـتدلال بـر اعتمادپـذيري ادراك ح    ، رو اين ايرادي بر استدلال مـا وارد  ، داشته باشيم درجة دوم دربارة اعتمادپذيري آنها آگاهيِ آنكه بي كه واقعِ امر چگونه است و آيا واقعاً دستگاه شناختي  پرسش ما از اين، حال با اين. نخواهد بود گرچه اعتبـار معرفتـي بـاور مـا بـه      ، ندما پاسخ مي همچنان بي، مذكور قابل اعتماد است يا خير نكتة آخري كه در ايـن فصـل   . وابسته به پاسخ به اين پرسش نباشد، اعتمادپذيري آن دستگاه آلسـتن  . پردازيم بررسي معيار مـوردنظر آلسـتن بـراي ارزيـابي معرفتـي بـاور اسـت        به آن مي
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او . صدق تعريـف كنـد   همواره تلاش كرده است تا معيار ارزيابي معرفتي را با توجه به هدف آور را بـراي   مفهـومي صـدق  ، اش و چـه در دوران انكـار توجيـه    گرايـي  چه در دوران توجيـه  شرح خـواهيم  ) اش گرايي در دوران توجيه(را دربارة توجيه آلستن ديدگاه ، در فصل دوم  . كند هاي معرفتي پيشنهاد مي داوري يكـي از محورهـاي   ، از توجيـه معرفتـي  شـناختي   با هرگونه تبيـين وظيفـه  آلستن مخالفت . داد ــن فصــل را تشــكيل مــي  ــل عمــدة . دهــد اساســي بحــث در اي ــاهيم آلســتن دلي ــر انكــار مف ب بودن باور است كـه مـانع طـرح تكـاليف و وظـايف نسـبت بـه بـاور          غيرارادي، شناختي وظيفه كنـد كـه وظـايفي كـه از ايـن       استدلال مـي ، آور براي توجيه معرفتي درنظرداشتن معيار صدق ولـي بـه جهـت   ، پـذيرد  صـورت غيرمسـتقيم را مـي    او گرچه تأثير ارادي بـر بـاور بـه   . شود مي اين وظـايف فاقـد   ، رو توانند اين معيار را برآورده سازند و از اين نمي، ناحيه قابل طرح هستند شـرايط   دربـارة  ماهيت توجيه و بحـث  دربارة ميان بحث با تمايزنهادن، در ادامة اين فصل  . جنبة معرفتي بوده و در تبيين توجيه معرفتي كارايي ندارند بيند و معتقد است كسـاني   گرايي مي گرايي و برون شرايط توجيه را ناظر به چالش ميان درون دربـارة   بحـث آلسـتن  . بِ احتمـال صـدق بـاور شـود    موج ـ، داند كه ابتناي باور بر آن اين ميماهيت توجيه معرفتي باور را عبارت از ابتناي باور بر مبناي كافي دانسته و كفايـت مبنـا را بـه    آلسـتن  . ماهيت توجيه و شرايط آن را بيـابيم  آلستن دربارةتلاش خواهيم كرد تا ديدگاه ، آن برند كاملاً بر خطا هستند؛ چـرا كـه    كار مي توجيه به دربارة گرايانه را كه شرايطي صرفاً درون ادن هرگونه توجيه معرفتي تمام خواهد شـد و يـا   به بهاي از دست د، گونه شرايط اين  التزام به هـا را از محـدودة باورهـاي موجـه خـارج       آيد بخش اعظم باورهاي انسان لازم مي، كم دست بـه ايـن   ، گرايـي اسـت   گرايـي و بـرون   ارائة تركيبي از درونآلستن پيشنهاد جايگزين . سازيم ولي نسبت بـه  ، كند ي دفاع ميگراي صورت كه نسبت به مباني باور از معنايي ضعيف از درون گرايـي را در مـورد    گرايانه دارد و هرگونه درون نگرشي كاملاً برون، مسئلة كفايت آن مباني ، آلسـتن بـه عقيـدة   . كنـيم  همچنين تقرير آلستن از مبناگرايي را مطـرح مـي  ، در اين فصل  . بيند آن دچار مشكل مي
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هـايي از مبنـاگرايي    نـاظر بـه جنبـه   ، انـد  شده هايي كه بر ضد مبناگرايي اقامه برخي از استدلال كـه مبنـاگرايي را از دسـت     بـدون آن ، ها را از مبناگرايي جدا كرد توان آن جنبه هستند كه مي انكار آن موجب افتادن به دام ، دفاع آلستن از مبناگرايي به اين دليل است كه به عقيدة او. داد دليـل مخالفـت   ، بـه مسـئلة توجيـه را مطـرح كـرده     آلسـتن  ديد رويكرد ج، در فصل سوم  . شود تسلسل يا دور مي او . شناسي باور را بيـان خـواهيم كـرد    گرايي و طرح جايگزين او براي معرفت با توجيهآلستن  بـا  . بينـد  توجيه را زمينة مناسـبي بـراي انكـار توجيـه مـي      دربارة هاي عميق و گسترده اختلاف بسـياري از مسـائل فلسـفي وجـود      دربـارة  ها تلافگونه اخ توجه دارد كه اينآلستن ، حال اين آلسـتن  دليل بر عدم وجـود آن چيـز نيسـت؛ امـا     ، چيزي دربارة دارد و صرف وجود اختلاف اي هستند كه بهترين تبيين از وجود چنين  گونه توجيه به دربارة ها كند كه اختلاف استدلال مي واقعيـت  ، آن اخـتلاف شـده اسـت    هايي اين است كه بگوييم اساساً چيزي كه بر سر اختلاف . كنـيم  را معرفي مـي آلستن گرايانة   رويكرد كثرت، بر اين ادعاآلستن پس از بيان دليل . ندارد شناسـد كـه همگـي از منظـر معرفتـي مثبـت تلقـي         هاي متعـددي را در بـاور بـازمي    او ويژگي راي مطلوبيـت معرفتـي   معيـار او ب ـ . كند هاي معرفتي ياد مي عنوان مطلوب شوند و از آنها به مي تـرين   مهم، بودن باور ويژگي صادق، رو بودن آن ويژگي است؛ از اين آور صدق، يك ويژگي كـه   هـايي هسـتند   ويژگـي ، مستقيم در بالا بردن احتمال صدق باور دارند و در رتبة بعد از آنهـايي از بـاور قـرار دارنـد كـه دخالـت        ويژگـي ، پـس از آن . آيـد   شمار مي مطلوب معرفتي به وجودشـان بـراي افـزايش    ، گرچه دخالـت مسـتقيم در بـالابردن احتمـال صـدق بـاور ندارنـد        برخـي  آلسـتن  ، عـلاوه بـر ايـن   . شـود  مان مفيـد واقـع مـي    باورهاي صادق در دستگاه شناختي هـاي   عنـوان مطلـوب   را نيـز بـه  ، مندي آنها از قبيل انسجام و نظام، هاي باورها هاي نظام ويژگي كنـد كـه در    پيشنهاد مـي آلستن ، هاي معرفتي پس از معرفي اين مطلوب. كند   معرفتي ذكر مي روابط متقابل ميان  دربارة جداي از بحث. ها بحث شود شناسي باور از همة اين ويژگي معرفت ، ماهيـت آن ويژگـي  : انـد از  هر ويژگـي عبـارت   دربارة ديگر محورهاي بحث، ها اين ويژگي   . در زندگي  هميت عملي و نظري آنپذيري آن براي انسان و ا امكان
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گرايانه و ضد  نكاتي تحليلي و انتقادي را دربارة رويكرد كثرت، سرانجام در فصل چهارم يـك انتقـاد مهـم بـه رويكـرد ضـد       . شناسي باور بيان خواهيم كـرد  در معرفتآلستن توجيهي  هاي نسبي  به ارزيابيارزيابي معرفتي باور را ، اين است كه وي با انكار توجيه، آلستنتوجيهي  بـه  ، هاي ديگر همانند بسياري از ارزيابي، ارزيابي معرفتي، از نظر نگارنده. محدود كرده است هـاي بـاور    هاي نسبي كه با توجه به هـر يـك از ويژگـي    ارزيابي: دو صورت قابل انجام است و ، شـود  گيرد و دربارة وضعيت معرفتي آن باور نسبت به همـان ويژگـي داوري مـي    انجام مي پـذيرد و دربـارة    هاي باور انجام مـي  نگر كه با توجه به مجموعة ويژگي ارزيابي نهايي يا جامع ، توجيـه . شـود  المجمـوع اظهـار نظـر مـي     حيـث  مثبت يا منفي بودن وضعيت معرفتي بـاور مـن   هـاي   معنـاي اكتفـا بـه ارزيـابي     اي مربوط به ارزيابي معرفتي نهايي اسـت و انكـار آن بـه    مسئله انتقـاد ديگـر بـه    . هـاي معرفتـي اسـت    اين برخلاف فهم مشترك و انتظار معقول ما از ارزيابينگر دربارة وضعيت معرفتـي باورهـا اسـت و     ندانستن داوري نهايي و كل نسبي و لازم رفتيمع رغـم   بهآلستن . عدم موفقيت او در ارائة طرحي جايگزين است، آلستنرويكرد ضد توجيهي  در انجام اين وظيفه ، هاي معرفتي متعدد دادن مطلوب و تلاش براي نشان گرايانه ادعاي كثرت ، گرايـي مخفـي   اي تحويـل  گونـه  گرايي ظاهري او به در بسياري از موارد ناكام مانده و كثرت آور كـه از   هاي صدق هنگام معرفي مطلوب، گرايي مصداق روشن اين تحويل. شود تبديل مي اي كه پـنج   گونه به، دهد هاي معرفتي هستند رخ مي ترين مطلوب اساسيترين و  ديدگاه او مهم شوند كه آن نيز همـان   به تنها يك ويژگي فروكاسته مي، شده در اين مجموعه ويژگي معرفي ــل     . گرايي از آن دفاع كرده بود اي است كه او در دوران توجيه ويژگي ــن فص ــد در اي ــي و نق ــاي بررس ــر از محوره ــي ديگ ــلاش ، يك ــتن آلت ــعيف س در تض براي رسيدن بـه ايـن هـدف از    آلستن . شناسي باور است شناسانه به معرفت رويكردهاي وظيفه كند و از آنجـا كـه نقـش اراده را     رويكردي بسيار جبرگرايانه نسبت به كسب باورها دفاع مي ا را دهي باوره دايرة وظايف و تكاليف ما نسبت به شكل، داند بسيار ناچيز مي، در تشكيل باور وظايف قابل تصور را نيز وظايفي معرفتي ندانسته و جنبة ، علاوه بر اين. كند بسيار محدود مي از دو ناحيـه صـورت   آلسـتن  انتقـاد نگارنـده بـه ايـن انديشـة      . كنـد  معرفتي آنها را انكـار مـي  
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ن آلستچيزي است كه  بودن باور بيش از آن شود كه ميزان ارادي نشان داده مي، اولاً. گيرد مي شـود كـه    وجهة معرفتي اين وظايف اسـتدلال شـده و نشـان داده مـي     بر، ثانياً. يابد افزايش مي ماسـت گيـري باورهايمـان متوجـه     وظايفي كه در مـورد شـكل  ، در نظر دارد و به همين ميزان ، نـاظر بـه بـاور را معرفتـي بـدانيم       كنند كه اگر وظايف و تكاليف اين است كه چنين فكر مي انـد   شناسان ديگر مرتكب شـده  فتو بسياري از معرآلستن رسد  خلط مهمي كه به نظر مي  . معرفتي بناميمتوانيم اين وظايف را وظايفي  مي كـه   حـال آن . شـناختي باشـد   گاه داوري معرفتي ما از باورها نيز لزومـاً بايـد داوري وظيفـه    آن م شـود و هـم از منظـري    شـناختي انجـا   تواند هـم از منظـر وظيفـه    جا مي داوري معرفتي در اين . نـام نهـاد  » داوري از منظر معرفتـي «توان  اي كه هر دو داوري را مي گونه به، شناختي غيروظيفه مفهـومي  ، و نـاظر بـه وظـايف و تكـاليف معرفتـي ماسـت و ديگـري       شـناختي   وظيفهمفهومي  دو مفهوم از توجيه معرفتي دفـاع كـرد كـه يكـي از آنهـا     ، كم دستتوان از  مي، بر اين اساس  . و ناظر به اهداف معرفتي شناختي غيروظيفه
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